
قضاء الولد الأكبر ما فات والدیھ: 
قضای پسر بزرگتر برای آنچھ والدینش بھ جا نیاورده اند 

  
س٦٠/ بـالنسـبة إلـى الـولـد الأكـبر الـذي یـجب عـلیھ قـضاء مـا فـات والـدیـھ مـن صـلاة 
وصـیام، ھـل یـمكن أن یـساعـده أحـد فـي ذلـك، ومـاذا لـو تـبرع مـتبرع بـالـقضاء عـنھما، ھـل 

یكون ھو مأثوماً سواء كان التبرع بعد تقصیر منھ، أو بدونھ ؟ 
پرسش ۶۰: 

در خصوص پسر بزرگتری کھ قضای آنچھ از نماز و روزه از والدینش فوت شده بر 
او واجب است، آیا کس دیگری می تواند بھ او کمک کند؟ و اگر کسی قضای آنھا را 

از سرِ احسان داوطلبانھ انجام دھد، آیا آن پسر گناھکار است؟ چھ کوتاھی کرده باشد، 
چھ نکرده باشد؟ 

  
ج/ فـي الشـرائـع (ولـو تـبرع بـالـقضاء بـعض سـقط) أي لـو تـبرع شـخص أو أكـثر 
بـالـقضاء سـقط الـوجـوب عـن الـولـد الأكـبر، ولـو كـان الـتبرع دون تـقصیر مـنھ لا یـكون 

مأثوماً، أما لو كان قد أھمل قضاء ما في ذمة والدیھ فھو مأثوم. 
پاسخ: 

در شـرایع آمـده اسـت (و اگـر کسی داوطـلبانـھ آنـھا را انـجام دھـد از بقیھ سـاقـط می شـود)؛ 
یعنی اگـر یک یا چـند نـفر داوطـلبانـھ قـضا را بـھ جـا آورنـد وجـوب از پسـر بـزرگـتر سـاقـط 
می شـود. اگـر این داوطـلبانـھ انـجام دادن تـوسـط دیگران بـدون ھیچ قـصور و کوتـاھی از 
سـوی پسـر بـزرگـتر بـاشـد او گـناھکار نیست، امـا اگـر در قـضای آنـچھ بـھ ذمۀ والـدینش 

بوده کوتاھی کرده باشد، او گناھکار است. 
  

س٦١/ ورد فـي الشـرائـع فـي الـقضاء عـن الـمیت: (ولـو كـان لـھ ولـیان أو أولـیاء 
مـتساوون فـي الـسن (حـتى اللحـظة) تـساووا فـي الـقضاء)، كـیف یـتساوون فـي الـقضاء، 
فھـل یـجب عـلیھم أن یـوزعـوا مـا فـات الـمیت عـلیھم بـالـسویـة، أم یـكفي الـقضاء عـنھ ولـو 

قضى أحدھم عن المیت أكثر من غیره ؟ 
پرسش ۶۱: 

در شرایع در خصوص قضای بدل از میتّ آمده است: (اگر میتّ دو یا چند ولیّ داشتھ 
باشد کھ از نظر سنیّ با ھم برابر بودند (حتی از نظر لحظھی تولد) قضای اعمال میتّ 

را بھ صورت مساوی انجام میدھند). چگونھ بھ طور مساوی قضا را بھ انجام 
می رسانند؟ آیا بر آنھا واجب است آنچھ از میتّ فوت شده است را بھ تساوی بینشان 

قسمت کنند؟ یا صرفاً قضای او را بھ جا آوردن کفایت می کند، حتی اگر یکی از آنھا 
بیش از دیگری بھ جا آورد؟ 

  



ج/أي تـساووا فـي وجـوب الـقضاء عـن الـمیت، فـلا یـجب الـقضاء عـلى احـدھـم دون 
الآخـر، ولا یـجب عـلى أحـدھـم أن یـقضي أكـثر مـن الآخـر، بـل یـتوزع الـقضاء بـینھم 

بالتساوي، وإذا تبرع أحدھم بقضاء كل ما في ذمة المیت سقط عن الآخرین. 
پاسخ: 

یعنی از نـظر وجـوب قـضا از طـرف مـرده، بـرابـر ھسـتند؛ پـس اینگونـھ نـخواھـد بـود کھ 
بـر یکی واجـب بـاشـد و بـر دیگری نـھ؛ و واجـب نیست یک نـفر  بیش از دیگری قـضا بـھ 
جـا آورد، بلکھ قـضا را بینشنان بـھ تـساوی قـسمت کنند؛ و اگـر یکی از آنـھا داوطـلبانـھ 

قضای ھر آنچھ بر ذمۀ مرده است را تقبل کند از دیگران ساقط می گردد. 
  

س٦٢/ إذا عـلم الأحـفاد بـأنّ الجـد أو الجـدة عـلیھما صـلاة وصـیام ولـم یـكن لـھما ولـي 
ولا عندھما تركة لیتصدق عنھما، فما ھو الحكم ؟ 

پرسش ۶۲: 
چنانچھ نوادگان شخصی بدانند کھ نماز و روزه ای بر عھدۀ پدربزرگ و یا مادربزرگ 

بوده است و فرزندی ندارند (تا برای آنھا قضا کند) و مالی از آنھا بر جا نمانده تا از 
طرفشان صدقھ داده شود، حکم چیست؟ 

  
ج/ یستحب لھم القضاء أو التصدق عنھم. 

پاسخ: 
بـرای آنـھا مسـتحب اسـت تـا آنـچھ از آنـھا فـوت شـده اسـت را قـضا کنند و یا از طـرف آنـھا 

صدقھ بدھند. 
  

س٦٣/ ورد: (وإھـمالـھ - أي قـضاء مـا فـي ذمـة الـوالـدیـن - مـن الـعقوق المحـرم)، ھـل 
العقوق یحصل بالنسبة للوالدین فقط أو یشمل الأجداد أیضاً ؟ 

پرسش ۶۳: 
آمده است: (.... و بی اعتنایی و سستی او نسبت بھ آن  ـیعنی قضا کردن آنچھ برذمۀ 
والدینش است ـ نافرمانیِ حرام می باشد). آیا این نافرمانی، فقط نسبت بھ پدر و مادر 

است و یا اجداد را نیز شامل می شود؟ 
  

ج/ یشمل الوالدین فقط. 
پاسخ: 

تنھا والدین را شامل می شود. 
  



س٦٤/ إذا قـصّر الـولـد الأكـبر ولـم یـؤدِّ مـا فـي ذمـة والـده، وأراد غـیره - كـبنت الـمیت 
- أن تـتصدق عـن والـدھـا بـمقدار مـا فـي ذمـتھ مـن الـصیام، فھـل یـمكنھا ذلـك وتـبرئ ذمـة 

والدھا ؟ 
پرسش ۶۴: 

چنانچھ پسر بزرگ کوتاھی کند و آنچھ بر عھدۀ پدرش بوده را بھ جا نیاورد و شخص 
دیگری  ـمثلاً دختر شخصِ مرده ـ بخواھد بھ مقدار روزه ھایی کھ بر عھدۀ پدرش بوده 

بھ نیابت از او صدقھ بدھد؛ آیا او می تواند چنین کند و ذمۀ پدرش برَی می شود؟ 
  

ج/ یجوز. 
پاسخ: 

جایز است. 
  

س٦٥/ لـو فـرض أن الـمیت كـان یـمكنھ قـضاء بـعض مـا فـاتـھ (كـما لـو مـرض آخـر 
أسـبوع مـن شھـر رمـضان وشـفي مـن مـرضـھ فـي الـیوم الأول مـن شـوال ووافـاه الأجـل فـي 
الـیوم الـخامـس مـنھ)، فھـل یـجب عـلى الـولـي قـضاء مـا فـات الـمریـض (أي أسـبوع فـي 

المثال) ؟ 
پرسش ۶۵: 

اگر فرض شود کھ میتّ می توانستھ برخی از آنچھ از او فوت شده است را قضاکند 
(مثل اینکھ ھفتۀ آخر ماه رمضان بیمار شده و در روز اول شوال شفا پیدا کرده باشد 
و در روز پنجم شوال نیز از دنیا برود)؛ حال آیا قضای آنچھ از بیمار فوت شده بر 

فرزندش واجب است (در این مثال، ھفتۀ آخر)؟ 
  

ج/ ھـذه الـجواب مـن الشـرائـع (ولا یـقضي الـولـي إلا مـا تـمكن الـمیت مـن قـضائـھ 
وأھملھ، إلا ما یفوت بالسفر ، فإنھ یقضي ولو مات مسـافراً). 

پاسخ: 
این پاسخ از شرایع است: (فقط قضای روزھای کھ میتّ می توانستھ قضای آن را بھ 

جا آورد و اھمال کرده است بر ولیّ او  واجب است، مگر آنکھ میتّ در سفر بمیرد و 
روزۀ آن سفر بر وی قضا شده باشد، کھ قضایش بر ولیّ واجب است). 

  
س٦٦/ وھـل یـختلف الـحكم، لـو انـشغل بـعد شـفائـھ بـما مـنعھ مـن الـصیام (كـما لـو 
انـشغل بـسفر أو بـعمل مـن الـیوم الأول مـن شـوال إلـى الـرابـع مـنھ وتـوفـي فـي الـخامـس)، 

فھل یجب على الولي القضاء عنھ في مثل ھذه الحالة ؟ 
پرسش ۶۶: 



و آیا حکم تفاوتی می کند، اگر پس از شفا از بیماری بھ آنچھ او را از روزه گرفتن 
بازمی دارد مشغول شود (مثلا از روز اول تا چھارم شوال بھ سفر برود و یا بھ عملی 

مشغول شود و روز پنجم نیز از دنیا برود)؟ آیا در مثل چنین وضعیتی، قضا بر 
فرزند واجب است؟ 

  
ج/ قد تبین الجواب في أعلاه. 

پاسخ: 
پاسخ در پاسخِ پیشین بیان گردید. 

  
س٦٧/ لـو كـان عـلى الـمیت كـفارات أو واجـبات أخـرى (كـالـحج والخـمس والـزكـاة 
وإرجـاع حـقوق إلـى أھـلھا)، فھـل ھـي فـي عھـدة الـولـد الأكـبر أیـضاً كـما ھـو حـال الـصلاة 

والصیام ؟ 
پرسش ۶۷: 

اگر کفاره یا واجبات دیگری (مانند حج، زکات و بازگرداندن حقوقی بھ صاحبش) بر 
عھدۀ میتّ باشد، آیا احقاق این حقوق نیز ھمانند نماز و روزه بر عھدۀ پسر بزرگتر 

است؟ 
  

ج/ لیست في عھدة الولد الأكبر بالخصوص. 
پاسخ: 

بھ طور خاص بر عھدۀ پسر بزرگتر نیست. 
  

 * * *


